
  ماهی کیلویی 30 هزار تومن آدم رو بی هوش می کنه تا باهوش!
   از همین الان دارم برنامه ریزی می کنم واسه اون یک دقیقه اضافیم تو شب یلدا!

   دو ساعت با دوستم بیرون بودم، مامانم با هرچی اپلیکیشن ارتباطی رو گوشیش 
داشت بهم پیام داد »سلام کجایی؟ کی میای؟« یعنی پلیس اف بی آی هم این 

جوری مظنونینش رو کنترل نمی کنه!
   شما با پاهات هم غذا بخوری، گوشیت هم اتاق کناری باشه، باز وقتی گوشیت 

رو می گیری دستت می بینی صفحه نمایش گوشی چرب شده!
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در محضر بزرگان 

درمان حسادت

حجت الاسلام سعیدی در ارائه 
ــردن  راهـــکـــاری بـــرای از بــیــن ب

حسادت گفته اند:
بــه هرچیزی حــســادت می کنی 
برعکس آن رفتار کــن! به ثروت 
کسی حسادت می کنی، برعکس، 
دعــا کن که خداوند بیشتر به او 
عطا کند. به چهره زیبای کسی 
ــا کــن که  حــســادت می کنی، دع
خدایا زیباتر شود. به مقام کسی 
حــســادت مــی کــنــی، بگو خدایا 
مقامش بالاتر شود. در هر زمینه ای 
حسادت داری، برعکس آن رفتار 
کــن کــه در واقـــع داری بــا نفس 

خودت لجبازی می کنی.
تارنمای سمت خدا  

حکایت

خسیس و گنجینه اش
ــود،  ــرده زرش ب ــه بـ خسیسی ک
مبلغی پول زیر خاک قایم کرده 
ــرام  ــر خـــود ح بـــود. خــوشــی را ب
کــرده بود تا به آن گنجینه دست 
نــزنــد. روزی بــه مــکــان گنجینه 
رفــت امــا چــیــزی نــیــافــت. زاری 
کــرد و ناله سر داد. رهگذری از 
ای  پرسید:  گذشت،  می  جا  آن 
مــرد ناله ات از چیست؟ گفت: 
گنجینه ام را که نزدیک آن سنگ 
بود، برده اند. رهگذر پرسید: چرا 
آورده ای این جا؟ مگر در خانه ات 

جایی نبود؟
ــول بــه سختی  خسیس گــفــت: پ
به دست می آید ولی به آسانی از 
دست می رود. رهگذر گفت: پس 
چرا غصه می خوری؟ پولی که خرج 
نمی کنی با سنگ چه فرقی دارد؟ 

به جایش سنگی بگذار و برو خانه!
نویسنده: ژان دو لافونتن
مترجم: ملیحه صمدی

تردید
بهناز طاعی

پرنده ای که
دچار تردید است

به بال هایش شک می کند
زمین، آسمان می شود

پرواز، حسرت مانده بر دل

اندکی صبر

ای پی اِی|     مردم غمگین دور کاج معروف 260 ساله با ارتفاع 48 متر که بر اثر فرانس پرس|       باربری با کمترین امکانات و بیشترین مهارت، کنگو
بیماری قطع شده، جمع شده اند، سوئیس 

سالنت نیوز|     قایق رانی روی رودخانه علفی، بنگلادش

حدیث روز 

امــام حــســن)ع(: هیچ گروهی با 
هم مشورت نکردند مگر آن که به 

راه پیشرفت خود رهنمون شدند.
تحف العقول  

ذکر روزدوشنبه
صد مرتبه »یا قاضی الحاجات«

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق 
ببست گردن صبرم به ریسمان فراق  

به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ 
  به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

تفأل

دنیا به روایت تصویر

اعتراف می کنمتاپخند

به خاطر یک مشت دلار بر باد رفته

علیرضا کاردار    | طنزپرداز

در خبرها داشتیم یک خــودروی حمل پول در آمریکا در حالی که در جاده 
حرکت می کرده، در صندوق عقبش باز شده و چند صد هزار دلار نقد در هوا 
به پرواز درآمده است. تا این جایش که شبیه یک رویاست. تصور کنید در جاده 
در حال حرکت هستید و با آهنگ احسان خواجه امیری از غربیلک فرمان لایو 
می فرستید که ناگهان می بینید یک اسکناس 10 دلاری لای برف پاک کن تان 
گیر می کند و پشت بندش یک پنجاهی و چند تا بیستی هم از آسمان می بارد 
و... چه از این بهتر؟ آن هم با این قیمت دلار! در ادامه خبر بود که خودروهای 
توی جاده هم که مثل ما خوشحال شده بوده اند و برخلاف ما که تصور می کنیم، 
آن ها واقعا با این صحنه روبه رو شده اند، برای برداشتن پول ها آن چنان هول 
شده اند و روی ترمز کوبیده اند که چندین تصادف رخ داده و چند ماشین از بین 
رفته است. از مصدومیت فالوئرهایشان خبری در دست نیست، ولی صاحب 
خودروها با گفتن این جمله که »فدای سرم، بیمه دهد خسارت« ماشین را 
همان طور روشن و داغان رها کرده و رفته اند اسکناس های نقد را بردارند. 
نکته جالب تر خبر این جاست که از کل مبلغی که بر باد رفته، حدود 300 هزار 
دلارش را باد )یا رانندگان، دقیق مشخص نیست!( برده و فقط 200 هزار 
دلارش به محافظان بازگردانده شده است.)بفرمایید! حالا هی خودمان و 

فرهنگ مان را جلوی این خارجی های هَوَل دست کم بگیریم(
هرچند چنین رخدادی خیلی محال است، ولی بد نیست چند نکته ضروری 
را در هنگام روبه رو شدن با این رویا در نظر داشته باشیم تا هم خودمان کمتر 
دستپاچه شویم و هم دیگران کمتر خسارت ببینند. اول این که از بسته بودن 
در صندوق عقب مطمئن شویم. حالا ما که پول با خودرو جابه جا نمی کنیم، 
ولی ممکن است وسط بزرگراه در باز شود و کیف و ساک و بقچه مان بیرون 
بیفتد و دفترچه قسط و قبض پرداخت نشده و کهنه بچه و شلواری که برای 
رفوی خشتکش گذاشته بودیم را باد ببرد همراه با آبرویمان! همچنین اگر با 
این صحنه مواجه شدیم ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کرده، سپس با زدن 
راهنما به منتهی الیه سمت راست رفته و بعد از مطمئن شدن از امنیت خود 
و خودرو، پیاده شده و با احتیاط برای جمع کردن پول ها و بازگرداندن آن ها 
به صاحبش برویم. البته اگر تا آن موقع چیزی مانده باشد! و نکته آخر هم این 
که اگر بر فرض محال در چنین موقعیتی قرار گرفتیم و آن قدر پول داشتیم که 
باد بتواند ببردش، یک آگهی با این عنوان بزنیم که »مقداری پول گم شده، از 
یابنده تقاضا می شود با آوردن آن ها، مژدگانی به مبلغ دو برابرشان را دریافت 

کند« بلکه کارساز شود!

گران ترین گل های جهانقرار مدار

 دی روزنامه 

دور دنیا

پاسخ مسابقه این کیه

پسر 12 ساله ای که مدرسه دارد

آدیتی سنترال- پسر 12 ساله 
ــا ایــن کــه خــودش  آرژانــتــیــنــی ب
هنوز دانش آموز مدرسه است، 
مدرسه ای را به صورت شخصی 
دایر کرده است و آن را به تنهایی 
اداره می کند. او که شاهد ترک 
تحصیل بچه های روستا بود، با 

کمک مادربزرگش مدرسه ای را افتتاح کرد و خودش در آن هم درس می خواند، 
هم تدریس می کند و هم مدیر مدرسه است!

چشم مهناز!

سلام. این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه پیش، 
خانم مهناز افشار، بازیگر معروف کشورمون که این 

روزها به دلیل صحبت هایی که دربــاره یک دارو 
کرده، بیشتر از قبل نامش رو در خبرها می بینیم. 

تعداد زیادی از مخاطبانی که خواننده روزنامه 
یا عضو کانال زندگی سلام هستن، درست 
جواب دادن، بعضی ها هم نه! حدود 150 
نفر اسم ایشون رو فرستادن که خانم هایده 
عرب نژاد از مشهد با دیدن چشم کاریکاتور، 

انتخاب  برنده  عنوان  به  و  دادن  تشخیصش 
شدن. ایشون که دبیر بازنشسته و از خواننده های 

همیشگی روزنامه هستن، دفعات زیادی در مسابقه 
شرکت کردن که خوشبختانه این بار قرعه به نامشون 

افتاد. بهشون تبریک می گیم و به امید خدا با مسابقه بعدی، 
عکس و کاریکاتور رو می تونید همین جا ببینید. خوش باشید.

با خانمان 

کشفی برای تمام فصول

مهدیسا صفری  خواه    | طنزپرداز

مادر، استاد قایم کردن سیب زمینی های سرخ شده و کتلت ها بود. او آن ها را 
جاهایی پنهان می کرد که عقل هیچ کسی به آن نمی رسید. چندان هم دور از 
ذهن نیست در جریان بازسازی آشپزخانه خانه قدیمی مان ده ماهیتابه پنهان 
کشف و ضبط شود. خطر دسترسی ما به سیب زمینی های سرخ شده برای مادرم 
آن قدر ترسناک بود که برای پنهان کردن آن ها به کمد لباس ها، بالای یخچال، 
قفسه مرگ موش ها و حتی فریزر هم پناه می برد . کمد لباس ها گنجینه پنهان 
بود. اصولًا هر چیزی که در خانه یک  دفعه ناپدید می شد، داخل آن بود. کشف 
کمد لباس ها یکی از بزرگ ترین اکتشافات زمین شناسی در عصر ما بود. منظورم 
از عصر ما، حوالی ساعت 5 عصر بود. وقتی که مادرم مشغول تدریس در شیفت 
بعد از ظهر مدرسه بود، من و خواهرم توانستیم کلید کمد لباس ها را بالاخره پیدا 
کنیم و در یک حرکت غافلگیر کننده همه اسباب بازی ها را از آن خارج کنیم. اما 
از آن جایی که جای دیگری برای پنهان کردن آن ها در نظر نداشتیم، فقط دو 
ساعتی با آن ها بازی کردیم و دوباره آن ها را به کمد لباس ها برگرداندیم. همه 
شیفت عصرهای مادر سرگرمی مان همین کار بود تا جایی که وقتی قرار بود آن 
ها را به بچه های دیگر کادو بدهیم، مادر متوجه فرسودگی و نو نبودن آن ها شد.
تا قبل از پیدا کردن کمد لباس ها و آگاهی از محتویات داخل آن فکر می کردیم 
که بابانوئل و عمو نوروز آدم های واقعی هستند، اما با دیدن محتویات داخل 
کمد لباس ها همه فانتزی های مان از بین رفت. آن جا  معدن لوازم تحریر و 
مجموعه مدادها و پاک کن هایی بود که برای داشتن آن ها می توانستی هر 
کاری بکنی. این عطش کشف چیزهای تازه در زندگی آن قدر همراه من بود 
که در یک برهه از زندگی ام تصمیم گرفتم باستان شناس شوم. البته وقتی 
که فهمیدم هر چیزی که در جریان اکتشافاتم پیدا کنم مال من نیست، کلًا 
بی خیال باستان شناسی شدم. به جای آن روی کشف 
موضوعات اجتماعی تمرکز کردم. در این حوزه 
ــاع مثل همان باستان شناسی بود.  هم اوض
یعنی حتی اگر به یک سوژه بزرگ اجتماعی 
هم دست پیدا می کردی حق التحریرش را 
به این سادگی ها نمی توانستی بگیری، 
چه برسد به باقی حقوقش. خبر خوب 
این که من یک ژن خوب درونم دارم که 
ریزه کاری های قایم کردن اشیا را بلد 
است. خبر بد این که به  زودی سوژه دخترم 
در توییتر می شوم، به محض این که حق 

استفاده از آن را پیدا کند!

صفحه کلید فوق هوشمند

مهندسان حــوزه فناوری اطلاعات 
دانشگاه کلوریدا در شهر فلورادو، 
ــوآوری جدیدی در زمینه هوش  از ن
ــد. این  ــردن مصنوعی رونــمــایــی ک
خیلی  کلید  »صفحه  کــه  ــاوری  ــن ف
حساااس« نام گذاری شده، می تواند 
با آن تایپ  احساسات کسی را که 
می کند، در قالب کلیدهایش نمایان 
کند تا کاربر با زدن یک کلید، آن را 
منتشر کند. همان طــور که در این 

تصویر دیده می شود، صفحه کلید از طریق هوش مصنوعی اش فهمیده مادر 
کاربر برای ناهار خورشت بامیه پخته و قیافه اش این طوری شده است.

نشر اکاذیب 

* سه نقطه دیروزتون درباره مراسم 
عروسی تو موزه خیلی باحال بود. 

کلی خندیدیم.
* همسر عزیزم نرگس جان، تولدت 
مبارک. سال های سال در کنار من 
و فرزندمان امیرعلی سالم و خوش 

باشی.  
مرتضی  

* یه مسابقه باحال و پرجایزه بذارین 
دیگه. دلمون پوسید!  

داش امیر و رفقا  
* چرا کیفیت چاپ عکس هاتون 

بده؟ هیچی دیده نمیشه.
* آق کـــمـــال؛ آیـــا بـــد نــیــســت  در 
عکس بالای  ستون   کله  چغوکی ات 

  پشت   به  خواننده می کنی؟!
آق کمال: راستش مو که پشت نکردم، 
ــه عکس انداخته! عکاس از او زاوی
* چند وقته ترسانک چاپ نکردین، 

نگین که نفهمیدیم!
ــن، به زودی  ما و شما: اختیار داری
حتما چند تا ترسانک ترسناک چاپ 

می کنیم!
* آق کمال چقدر تو و کاملیاخانم 
خوشبختین، یعنی تا حالا یک بار با 

هم قهر و دعوا نکردین؟!
آق کــمــال: اول کــه بگن ماشالا، 
بعدشم اگه با دقت ستون ره دنبال 
مِکِردن مدیدن که همچی بی دعوا 

هم نیستم!

ما و شما

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

دانستنی ها 

1-  گل کادوپول یا ملکه شب
این گل در جزایر سری لانکا موجود است و در واقع 
کاکتوسی است که در شب شکوفا می شــود. بوی 
آرامش بخش و گلبرگ های ظریف و سفیدی دارد. پس 
از چیده شدن فقط چند ساعت زنده می ماند. به دلیل 

عمر کوتاه و گران بودنش قابل خرید و فروش نیست.

4-  کینابالو طلایی
کمیاب ترین نوع ارکیده است که منحصرا در پارک 
ملی کینابالو در مالزی رشد می کند. این ارکیده 
اولین بار در 15 سالگی گل می دهد. برای هر شاخه 

باید 6 هزار دلار پرداخت کنید.

2-  رز ژولیت
پرورش دهنده انگلیسی آن برای پرورش این گل فوق 
العاده 15.8 میلیون دلار هزینه  و 15 سال کار می 
کند. اولین بار در سال 2006 در نمایشگاه گل چلسی 
به نمایش گذاشته شد. این گل ترکیبی از فرم آنتیک 

زیبا، سایه های هلویی رنگ و عطری سبک است.

5-  گل زعفران
به دلیل سختی کاشت آن، گران ترین ادویه جهان 
اســت. هر گل سه کلاله دارد و بــرای تولید 500 
گرم ادویه به 80 هزار گل نیاز است. قیمت هر پوند 

معادل 453 گرم، 1200 تا 1500 دلار است.

3-  ارکیده  شن ژن
این ارکیده به صورت مصنوعی با تلاش یک گروه 
چینی با هشت سال مراقبت ویــژه به وجــود آمد. 
5 سال طول می کشد تا شکوفا شود. آخرین بار به 
قیمت 200 هزار دلار توسط یک ناشناس خریداری 

شده است.

6-  لاله
هلندی ها در قرن 17 عاشق ظاهر خاص این گل 
بودند که با قیمت های نجومی به فروش می رسید. از 
نظر آن ها رنگ لاله از رنگ بقیه گیاهان چشم گیرتر 
بود. در آن زمان با قیمت 5700 دلار فروخته می شد.
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